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 ،در سال های گذشته به ویژه با راه افتادن استقبال از بهار

سواد بصری و نگاه زیباشناسانه مردم در شهر تغيير کرده است. 

به نظرتان از این به بعد راه را چطور باید ادامه بدهیم؟

از وقتی که رسانه های گروهی زیاد شده اند، تصویر جای 

کلام را گرفته است. البته این خیلی هم خوب نیست.

تصاویر و نقاشی ها هرچه به سمت انتزاعی شدن پیش 

بروند، عمقشان بیشتر می شود.  یکی از عناصر ارتباطات،

تصویر است. این واقعیت دنیای امروز است که خوب یا 

بد تحلیلش جداست، ولی به هرحال مردم نسبت به قبل 

بیشتر تصویر می بینند و مهارت تصویری شان بیشتر شده 

است. در نتیجه، سلیقه ای در آن ها به وجود می آید و شما 

دیگر به این راحتی نمی توانید هر چیزی را به خوردشان 

بدهید. الان چه بخواهیم چه نخواهیم، سطح سواد 

بصری مردم زیاد است. آن چیزی که الان با آن روبه رو 

هستیم، سلیقه ای است که از آن طرف می آید و برای ما 

واقعی نیست؛ چون آن ها دارند تولید بصری می کنند.

ما گم شده هایی داریم. ما در شهر داریم کارهایی انجام 

می دهیم، ولی شاید ۲۰درصد واقعیت فرهنگی از نظر 

کیفیت بصری باشد. باید بیشتر کار کنیم. الان چند 

سالی است کارهایمان تکراری شده است.

 ارزیابی شــما از وضعیت فعلی بصری و مبلمان شهری 

مشهد این است که واقعی نیست؟

مقداری به سمت واقعی شدن رفته است. از سال۱۳۸۸ تا 

۱۳۹۴ رونــد خوبی داشت، ولی ما به جهش هم نیاز 

داریم. ما رشد داشته ایم، ولی جهش نداشته ایم. شیب 

رشدمان به تدریج کم شده است. کمیت و کیفیت تکنیک 

و اجرایمان زیاد شده است. مهارت ها بیشتر شده، ولی 

نگاه ها زیاد فرقی نکرده است. این همان چیزی است که 

می گویم باید تحلیل شود. اتفاقا سواد بصری بچه های 

هنری باید زیاد شود. سطح سواد بصری مردم اصلا هیچ 

مشکلی ندارد، چون یکسره دارند آموزش می بینند. یک 

دلیل دیگر، حرفه ای بودن است. حرفه ای بودن را به دو 

شیوه می توان معنا کرد؛ یکی اینکه شما در کار مهارت 

دارید، دیگر اینکه دارید از این کار درآمد کسب می کنید.

یک جاهایی پیش می آید که برای اینکه دارید از این 

حرفه درآمد کسب می کنید، مجبورید کارهایی بکنید 

که مطمئن نیستید حتما درست اند. مثلا من می دانم 

که اگر به این شکل کار کنم، طرحم انتخاب می شود.

آن کار را می کنم که پارسال بقیه زدند و انتخاب شد.

یعنی سیاست های برنامه ریزها تعيين کننده اند؟

اند، نه  کننده  هــای اقــتــصــادی تعیین  ســیــاســت 

سیاست هایی که معیارهای کارها را معین می کنند.

سفارش مقوله ای مهم است که باعث ارتقای کار می شود.

برعکس آنچه که فکر می کنند، اگر فراخوان بدهند، باعث 

رقابت می شود. فراخوان اگر در یک مقطعی اتفاق بیفتد،

خوب است. مثلا در نقاشی بینال (دوسال) داریم، در 

مجسمه سازی ترینال(سه سال). نمایشگاهی برگزار 

می شود که درجه اول ها می آیند و همه می روند ببینند 

بعد سه سال چه کارهایی شده است. ولی گاهی از بس 

صداها بلند است، آدم نمی شنود. داور از بین صد کاری 

که آمده است، پنج کار را انتخاب می کند. من که جزو 

آن انتخاب نشده ها بودم، نگاه می کنم ببینم این هایی 

که انتخاب شدند، چه کار کردند که سال دیگر همان را 

انجام بدهم. ولی من هرکاری بکنم، مثل آن نمی شود 

و یک پله پایین تر می شود. اگر کسان دیگر هم مثل 

من فکر کرده باشند، کارها از آن سطح بالاتر نمی رود.

بنابراین کیفیت کار ضعیف می شود. برای مبتدی ها این 

بد نیست، ولی به حرفه ای باید سفارش داد. من هیچ وقت 

در فراخوان شرکت نمی کنم، چون اگر دوسه هفته وقت 

بگذارم و کار کنم، بعد انتخاب نشود، اقتصادم را چه کار 

کنم؟ باید کاری کنم که مطمئن باشم. هرچند هنوز بعد 

از سی سال باید مجانی طراحی کنیم.

 شــما می گویید باید از مرحله فراخــوان عبور کنیم و به

سفارش برسیم؟

عبور نکنیم. فراخون هم باشد، ولی برای آدم های مبتدی 

که تازه می خواهند وارد شوند. به آن ها اجازه بدهیم 

بیایند کار کنند تا حرفه ای شوند. نمی شود بگوییم چون 

من حرفه ای هستم، هیچ کس وارد نشود. باید فضای 

فراخوان برای آدم های مبتدی باشد و سفارش برای 

آدم های حرفه ای.

و همه این ها در شهر نمایش داده شوند؟

بله. مثلا کارهای کوچک تر یا جاهایی را که کمتر اهمیت 

دارند، به فراخوان بگذارند و جاهای مهم تر را به هنرمندان 

حرفه ای سفارش بدهند. از اول نمی شد این کار را کرد،

چون نمی دانستیم چه خبر است، ولی الان از وقتش 

هم گذشته است. سفارش برای کسی است که تجربه 

دارد، کارنامه اش مشخص است، خط وربطش مشخص 

است. به قول معروف خراب کاری هایش را کرده و الان 

حرفه ای است و بلد است کار انجام دهد. در اینجا اول از 

همه به مبتدی ظلم می شود، چون به طبع کار حرفه ای 

قوی تر است و انتخاب می شود. دوم اینکه به حرفه ای 

ظلم می شود و باید به او سفارش بدهند.

اینجا رانت و پارتی بازی پیش نمی آید؟

شما هرکار بکنید، این مسئله هست؛ ولی راهش این 

است که نظارت بیشتر شود، البته نظارت حرفه ای. نه 

اینکه کسی را به عنوان ناظر بیاورند که فرق سیاه و سفید 

را نفهمد.

 اینکه شــما می گوییــد، لازمــه اش این اســت که

سفارش دهنده یا سیاست گذار دقیقا بداند چی می خواهد 

و همان طور که شما گفتید، چند پله بالاتر باشد. فکر نمی کنید 

آفت این شیوه این باشد که خیلی وقت ها در روال مدیریتی 

که قرار می گیرد، آن مسئولی که سفارش می دهد، سواد بصری 

چندانی ندارد و این طوری کیفیت کار کم می شود؟

سفارش دهنده مشورت می گیرد. هیچ وقت نمی توانیم 

چیزی را صددرصد بگوییم، چون ما در واقعیت زندگی 

می کنیم. ولی فراخوان آفت های بیشتری دارد. مثلا یک 

دوره ای بود که نوع داوری ها متفاوت شد. پنج موضوع 

داشتیم. از موضوع شماره یک برای مثال صد کار آمده 

بود و از بین صد کار باید انتخاب می کردیم. از موضوع 

شماره پنج مثلا دوازده کار آمده بود. ما چهار اثر از هرکدام 

می خواهیم. خب، کیفیت کار ضعیف می شود. این ها 

داستان های فراخوان است. فراخوان خیلی خوب است،

چون مشارکت جمعی است، ولی باید آن را تعریف کنیم.

شاید یک دوره ای لازم بود فراخوان بزنیم، چون کسی را 

نمی شناختیم. الان در این دوازده سال همه همدیگر را 

می شناسند و مهارت ها کاملا مشخص است. الان این 

تجربه را داریم، ولی داریم الکی دور می زنیم.

 نکته ای که خیلی از هنرمندان تجســمی به آن انتقاد

می کنند، این است که آن قدر توجه و تمرکز روی المان های 

موقت زیاد شده که آن بخش هنری و دائم و ماندگار فراموش 

شده است؛ در صورتی که کارهای موقت در عین اینکه شادابی 

به مردم می دهند، زودگذر هستند و در یاد مردم نمی مانند. 

نظر شما چیست؟

دقیقا با این موضوع موافقم. کار دائمی خوب است، ولی 

باید در دانشگاه ها شکل بگیرد. در مشهد دست کم چهار 

واحد هنر شهری در دانشگاه های هنری باید تدریس 

شود. این اتفاق اگر در بستر آکادمیک نرود، به سمت 

تکرار می رود. رشدش آن قدر کم است که مگر صد سال 

بگذرد که اتفاقی بیفتد. ولی وقتی آکادمیک بشود، در 

بوته آزمایش قرار می گیرد؛ یعنی تئوری و عمل با هم 

پیش بروند. کار دائمی البته چالش های بیشتری هم 

دارد. دقت داوری در این کارها بیشتر است.

 به نظرتان همه این چالش ها باعث نمی شــود مدیرها

به سمت کار موقت بروند؟ چون هم دردسرش کمتر است، هم 

توقع اجتماعی زیادی درباره آن وجود دارد، هم هزینه کمتری 

دارد. اینجا به نظرتان باید چه کار کنیم که این اتفاق نیفتد؟

من اولین کاری که کردم این بود که گفتم باید یک انجمن 

صنفی تشکیل بدهیم. این انجمن صنفی می تواند برود 

دفاع کند. برود بگوید من هم هستم. اولین انجمن صنفی 

هنرهای شهری ایران را تشکیل دادیم. چنین چیزی 

پیش از آن وجود نداشت و برای اداره کار و سازمان های 

دیگر مجهول بود.

یعنی هدفتان از ایجاد انجمن ایجاد اهرم مطالبه بود؟

مطالبه گری حرفه ای. می خواستیم بگوییم متخصص ها 

پای کار هستند. می خواستیم بگوییم حتی این برنامه ها 

را بدهید ما اجرا کنیم. می خواهید داور انتخاب کنید، ما 

به شما پیشنهاد می دهیم، ما این کاره ایم. یا اینکه انجمن 

می تواند جلو خیلی از موازی کاری ها را بگیرد. خیلی 

سریع می توانید به مقصد برسید. الان ما در مشهد یک 

بانک اطلاعاتی خیلی خوب داریم. انجمن های صنفی 

به اعضا هویت می دهند. به علاوه اینکه شما می توانید 

از این طریق اعتراض کنید. این موضوع باعث می شود 

بعدها در تصمیم گیری ها انجمن را دخالت بدهند، البته 

اگر انجمن خوب کار کند. بحث های معیشتی هم هست.

انجمن می تواند صندوق درست کند و تعاونی تشکیل 

دهد. اگر بچه ها داخل خود انجمن از نظر اقتصادی 

تقویت شوند، دیگر مجبور نیستند به هرکسی بگویند 

چشم. کیفیت کار هم بهتر می شود. غیر از این، می توانیم 

آموزش داشته باشیم، ورکشاپ بگذاریم و سطح کار را 

ارتقا بدهیم. کاری که شهرداری باید بکند را ما بکنیم.

 الان این انجمنی که دوره دوم خود را می گذراند، چقدر با

آن چیزی که باید باشد، فاصله دارد؟

اگر بگوییم صد، الان شاید ده دوازده باشد. هنوز اول 

کار است. من در انجمن سفال و سرامیک هم رئیس 

هیئت مدیره هستم، ولی روی انجمن هنرهای شهری 

بیشتر دارم کار می کنم.

 به دانشگاه ها هم اشــاره کردید. ما دانش آموختگان

زیادی از رشته های هنری در دانشگاه های استان داریم. چقدر 

می توانیم بگوییم که می توانیم باری از مسئولیت زیبایی های 

شهری را به آن ها بسپاریم؟ این کار چه نتیجه مثبتی می تواند 

داشته باشد و چطور باید شرایطش را فراهم کنیم؟

تا زمینه اش را فراهم نکنیم، نمی توانیم انتظار داشته 

باشیم. من همان وقت که دانشگاه می رفتم با خودم 

می گفتم چرا دانشگاه پروژه نمی گیرد؟ دانشجو باید با 

چنگ ودندان یک پروژه ای را پیدا کند. این خوب نیست.

خود دانشگاه باید پروژه بگیرد و حتی دانشجوهای ترم 

دو و سه را ببرد در دل کار.

 ،این ارتباط را چه کسی باید ایجاد کند؟ مدیریت شهری

انجمن یا خود دانشگاه؟

مدیریت شهری موظف نیست این کار را بکند. دانشگاه 

باید پیشنهاد بدهد. مهندس پژمان، شهردار اسبق،

خودش می گفت من دیدم شهر تروتمیز است، فکر 

کردم یک چیزی کم دارد، یک نگاه هنری. اگر آن کار 

را نمی کرد، کسی موظفش نمی کرد. دانشگاه باید به این 

فکر کند که اگر همه استادان فقط بیایند درس بدهند،

هنر از دانشگاه خارج نمی شود. اگر این طوری به قضیه 

نگاه کنند، می گویند برویم با شهرداری یا ارشاد صحبت 

کنیم. دانشگاه باید فعال باشد.

انجمن می تواند نقش حلقه واسط را بازی کند؟

بله. چون بچه های انجمن، بچه های دانشگاه هستند.

در مشهد مگر چند نفر کار هنر شهری می کنند. همه 

همدیگر را می شناسیم. همه آن هایی را که کار کرده اند،

اگر جمع کنیم، شاید ۱۵۰نفر بشوند. همه شان هم 

تجسمی نیستند، دانش آموختگان طراحی صنعتی و 

معماری هم خیلی داریم که این وسط دارند کار می کنند.

دانشگاه، هم می تواند واحد هنرهای شهری بگذارد،

هم رشته هنرهای شهری را تأسیس کند. چیز عجیبی 

نیست. در خیلی رشته ها این طوری است.

 الان به نظر شما به رشته هنرهای شهری در دانشگاه نیاز

داریم؟

حتما نیاز داریم. در واقع ما به رشته هنر مردمی نیاز داریم.

حتی نمای معماری جزو هنر شهری است، ولی بچه های 

تجسمی در آن دخیل نیستند، درصورتی که این از همه 

مهم تر است. از معماران خبری نیست. در شهرداری 

شورای نماهای شهری داریم، ولی بیشترشان بچه های 

عمرانی اند. نگاهشان فقط حساب وکتابی است. همه 

هم می دانند نمای شهری مشهد بد است، ولی هیچ 

اتفاقی نمی افتد، چون امضا دست شخصی دیگر است.

 یعنی اگر برگردیم به ابتدای صحبتمان، می توانیم بگوییم

افزایش ســواد بصری مردم می تواند درنهایت به این مطالبه 

منجر شود که هنرهای شهری که شــهرداری شروع کننده آن 

بود، حالا به رشته آکادمیک احتیاج دارد یا دست کم می توانیم 

امیدوار باشیم؟

بله. این دست کسی نیست. دانشگاه باید این کار را 

بکند. مثلا چند واحد بگذارد ببینند بازخوردش چطور 

است. اگر خوب بود، رشته هم می تواند تعریف کند.

 البته این رشــته هم اگر ایجاد شــود، چقدر به نتیجه

مطلوب می رسیم؟ چون الان رشته معماری هم داریم، ولی باز 

می گوییم نمای شهرمان مشکل دارد.

می گویند احــترام مسجد دست متولی اش است.

همه چیز دست خودمان است. یک اخلاقی که ما 

ایرانی ها داریم، این است که کار جمعی بلد نیستیم.

تشکل ها این طوری اند که من رأی می دهم و بعد می روم 

می خوابم. من در انجمن گفتم هرکسی که عضو می شود،

حتما باید مسئولیت هم داشته باشد. این انجمن 

می تواند پرقدرت ترین انجمن هنری باشد و می تواند 

بی خاصیت ترین باشد؛ اینکه شما می گویید بله انجام 

می شود، ولی به شرط وشروطی. باید واقعا بدانیم که 

کار جمعی جواب می دهد. مقداری از این قضیه دور 

هستیم. ما اتحادیه صنفی داریم، ولی نمی توانیم کار 

گروهی انجام دهیم. فقط دور همدیگر جمع می شویم،

صحبت می کنیم، بعد می گوییم به ما چه مربوط است.

می گویم من که کارگاه خود را دارم و دارم کار می کنم.

باز هم نقش انجمن را پررنگ می دانید؟

بله. این نقش انجمن است. در همه جای دنیا این طوری 

است. حتی سبک های هنری در دانشگاه ها تشکیل 

نشده اند، در انجمن ها ایجاد شده اند. خارجی ها در 

کافه ها جمع می شدند و صحبت های هنری می کردند 

و می گفتند اسمش را بگذاریم فلان سبک. بیشتر 

سبک های معماری در انجمن ها شکل گرفته اند، نه 

در دانشگاه ها. چون دانشگاه به شما چیز جدیدی 

ارائــه نمی کند، قبلی ها را به شما منتقل می کند.

انجمن که پایه دانشگاهی داشته باشد، تأثیرگذار 

باشد و عملیات واقعی میدان را که ببیند، می تواند 

سبک درست کند، مطالبه گری کند و کار هنری راه 

بیندازد.

گپ وگفت با حسین ششکلانی، هنرمند تصویرسازی که مخاطب آثارش همه مردم شهر مشهد هستند

باید رشته ھنرھای شھری در دانشگاه ھا تدریس شود

۴شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۲
۲۸ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۷ شـــــماره 

چارسوق 
هنر

مستندهای فوتبالی را رایگان تماشا کنید

ری  مناسبت برگزا   به

مسابقات جام جهانی 

، پنج مستند  ل فوتبا

سیله  و   به لی  تبا فو

ــد  ــن ــت ــس خــــانــــه م

ــان  ــگ ــورت رای ــه صـ بـ

اکران آنلاین خواهد 

ی  ها مستند  . شـــد

«بـــازگـــشـــت هـــای 

بــزرگ» به کارگردانی 

مهدی صادقی و تهیه کنندگی عطا پناهی و «رؤیای مسی»

به کارگردانی امید توتونچی بوده و تهیه کنندگی عطا پناهی و 

مجموعه مستندهای «آن ده ثانیه» به کارگردانی عادل انیسی و 

«دریبل» به کارگردانی پدرام بهرامی  تهیه کنندگی مهدی مطهر،

و تهیه کنندگی عطا پناهی و «چیه این فوتبال؟» به کارگردانی 

عادل انیسی و تهیه کنندگی مهدی مجد از تولیدات خانه مستند 

هستند که اکران خواهند شد.

پروانه نمایش ۱۴ فیلم صادر شد

پروانه نمایش چهارده 

اثر صادر شد. پروانه 

نیمیشن  ا ــش  ی ــا نم

ــاه «مــاجــراهــای  کــوت

حــــنــــجــــره طــــلا»

بــه تــهــیــه کــنــنــدگــی 

امــیــر مــؤمــنــی اصــل،

ــی  ــ ــدگ ــ ــن ــ ــس ــ ــوی ــ ن

حسن  ی  قنبر سعید

نی  کیاده و کارگردا

« ــرای یلدا نــاطــری، فیلم کوتاه داستانی «ب محمود صــادق 

تهیه کنندگی ملیحه حسینی و نویسندگی و کارگردانی  به 

« ری چا نا یی « ، سه فیلم بلند غیرسینما ی محمد محمد آقا

نویسندگی سعیدی افشار و تهیه کنندگی و کارگردانی  به 

محمدرضا یکانی،«سایه» به تهیه کنندگی امین خدام و نویسندگی 

و کارگردانی رضااصغری نسب و «طبل» به تهیه کنندگی مرتضی 

ذوالفقاری نسب و نویسندگی و کارگردانی کبری غروی از 

آثاری هستند که  ۲۹آبان صادر شد و تا ۳۰آبان۱۴۰۳ معتبر 

است.

«بیرو» وارد چرخه اکران مردمی «عمار» شد

فیلم سینمایی «بیرو»

زمان با برگزاری  هم 

، جهانی فوتبال م  جا

وارد چــرخــه اکــران 

ــمار» شد. مردمی «ع

ــزارش شــهــرآرا و  ــه گ ب

ز «عماریار»، نقل ا به 

فیلم سینمایی «بیرو»

ــان  کــه از اواســـط آب

ــرده سینماها  روی پ

رفته است، هم زمان با برگزاری جام جهانی فوتبال وارد چرخه 

اکران مردمی «عمار» شد. فیلم «بیرو» به کارگردانی و نویسندگی 

مرتضی علی عباس میرزایی پرتره ای از زندگی علیرضا بیرانوند،

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان، است که از دوران کودکی 

تا ورود او به عرصه حرفه ای فوتبال و عضویتش در تیم ملی 

بار  فوتبال را روایت می کند. فیلم سینمایی «بیرو» که اولین 

۱۴۰۰ رونمایی شد، با سرمایه گذاری  در جشنواره فیلم فجر

شرکت ترغیب صنعت ایران و بنیاد سینمایی فارابی ساخته 

شده است. برای ثبت درخواست اکران مردمی فیلم «بیرو»

Ekranmardomi.ir و سایر فیلم های سینمایی به وبگاه 

مراجعه کنید.

«بی آبان» به هنر و تجربه رسید

ــی  ــمای ــن ــی ــم س ــل ــی ف

ــان» به عنوان  آب ــی  «ب

ــه  ــرب ــج ــن ت ــ ــیـ ــ اولـ

کــارگــردانــی مهرداد 

کوروش نیا از اول آذر 

در گروه سینمایی هنر 

و تجربه اکران می شود.

«بی آبان» با هنرمندی 

بازیگرانی مانند رضا 

اخــلاقــی راد، علیرضا 

استادی، نسیم ادبی، صحرا اسدالهی، داستان جنگلبانی به نام 

آبان است که در ماه ازدواجش به کشتن غیرعمد دختربچه ای 

متهم می شود و پس از این اتفاق، گرفتار مشکلاتی می شود که 

برای او پیش بینی پذیر نیست. مهرداد کوروش نیا نویسندگی 

«ممنوعه» و  ،« هایی مانند «کــرگــدن  های سریال  نامه  فیلم 

نمایشنامه هایی مثل «کابوس یک رؤیا» و «عزازیل» را برعهده 

داشته است.

۲ مجری جدید در شبکه۲ سیما

المیرا شریفی مقدم و 

حسن اسماعیل پور دو 

مجری جدیدی هستند 

که به ترتیب در دو برنامه 

ــرانــی» و  «صبحانه ای

«ورزش از نگاه دو» به 

اجرا می پردازند. المیرا 

شریفی مقدم، گوینده 

شبکه خبر، در برنامه 

نه  صبحگاهی «صبحا

ایرانی» که حدود دو هفته است شنبه تا پنجشنبه ساعت هفت 

روی آنتن شبکه۲ است، به عنوان مجری ثابت حضور دارد. همچنین،

حسن اسماعیل پور که این شب ها اجرای برنامه «ورزش از نگاه 

دو» را برعهده دارد، نویسنده، گوینده و تهیه کننده برنامه های 

«ورزش از نگاه دو» در روزهای  رادیویی بسیاری بوده است.

برگزاری رقابت های جام جهانی۲۰۲۲ هر شب ساعت۲۴ روانه آنتن 

می شود.
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 الهام ظریفیان

از حسین ششکلانی آن چنان که 

گفت وگوی
ویژه

خــود مــی گــویــد، باید به عنوان 

هنرمندی تصویرساز که بیشتر هنر 

شهری انجام می دهد، نام ببریم.

در برخورد اول با او، لهجه شیرین 

مشهدی اش به یاد می ماند، با اینکه اصالت تبریزی 

دارد و ترک زبان است. نام خانوادگی اش هم به یکی 

از محلات قدیمی تبریز اشاره می کند؛ جایی که هنر 

بیشتر مردمش فرش بافی و طراحی فرش است. پدرش 

هم همین شغل را داشته و بعد از مهاجرت به مشهد 

با سختی زیاد توانسته است کارگاه تولید فرش 

ششکلانی را راه بیندازد. او سال۱۳۴۵ در مشهد به 

دنیا آمده است. از بچگی در دنیای نقش ها و طرح های 

فرش های ایرانی غوطه ور بوده و شاید همین پیشینه،

علاقه به هنر را در وجود او کاشته است. می گوید:

«از بچگی طراحی را دوست داشتم و به اندازه خودم 

تحلیل می کردم. نمی دانستم پرسپکتیو چیست،

ولی ناخودآگاه به همان صورت می کشیدم. در زمان 

انقلاب اسلامی دوازده ساله بودم و نقاشی برایم جالب 

شد؛ چون برای من موضوع مهم بود، نه خود طراحی.

می خواستم یک حرفی را بگویم. درواقع، طراحی 

یک رسانه و یک مدیوم برای افکار انقلابی ام بود.

دنبال مفهوم بودم و به هنر اجتماعی فکر می کردم.

من دوست داشتم کارم عمومی باشد. تصویرسازی 

مطبوعاتی و هنر شهری این امکان را به من می داد.»

دیپلم تجربی گرفته بود و می خواست کشاورزی 

بخواند، اما سال ۱۳۶۶ زمان انتخاب رشته کنکور 

در لحظه آخر تصمیم گرفت رشته هنر را انتخاب 

کند. چهار سال در دانشگاه تهران رشته گرافیک 

خواند و پس از آن در دوره کارشناسی ارشد همان 

دانشگاه رشته تصویرسازی را ادامه داد، هرچند 

در آخر مدرک ارشدش را نگرفت. مرحوم مرتضی 

ممیز یکی از استادانش در این دوره بود که تأثیر 

زیادی روی او گذاشت و به او کمک کرد بفهمد 

«تکلیفم با  دنبال چیست. می گوید: در هنر به 

خودم روشن شد که من تصویرساز هستم.» او 

هفده سال در تهران ماند و برای روزنامه اطلاعات 

بین المللی و یک چاپخانه بخش خصوصی طراحی 

و تصویرسازی می کرد. دفتر خودش را هم داشت 

و پروژه های شهری هنری انجام می داد. یکی از 

این پروژه ها، یک پروژه تحقیقاتی درباره تابلوهای 

شهری جزیره کیش بود که پایه مطالعات هنرهای 

شهری اش را برای راهی که قرار بود بعدا در مشهد 

ادامه دهد، تشکیل داد. او پس از مهاجرت به مشهد،

کار طراحی و اجرای مجتمع آیه ها را انجام داد.

«قرار بود یک نمایشگاه موقت  دراین باره می گوید:

باشد. بین بچه های مذهبی هرجا نمایشگاه بود،

منظورشان چهار تا کیسه شن و چفیه و سنگر 

بود. من گفتم این طوری کار نمی کنم. کار که تمام 

۸۸/۸/۸ نمایشگاه  شد، همه دیدند متفاوت است.

به صورت دائمی افتتاح شد. آن موقع هادی مظفری 

که در شهرداری مأمور شده بود المان های شهری 

را راه بیندازد، در این نمایشگاه من را پیدا کرد.

کارهای کوچکی در سال۱۳۸۷ انجام داده بودند،

ولی می خواستند قضیه را مدون کنند و کاری 

درست وحسابی انجام دهند.» به این ترتیب، اتاق 

فکر خانه هنرمندان شهرداری مشهد شکل گرفت.»

گفت وگوی ما با حسین ششکلانی از ماجرای همین 

اتاق فکر و نیازی که مدیران شهری به هنر شهری 

احساس می کردند و سواد بصری مردم که در این 

سال ها چقدر تغییر کرده است، شکل گرفت. این 

گفت وگو را در ادامه دنبال کنید.


